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بررسی شعرِ اعتراض شاعران فارسی و عربی زبان معاصر با مضمون وطن
*رضا محمدصالحی

چکیده  
نظران صاحباي است که طی آن مقولهمعاصر،شعرآیینهدرتعهد اجتماعیه ازبرگرفتاعتراض 

ناخرسندي بخشی، مشکلات جامعه و روشنگري و آگاهیتبیینبه منظور و هنروران ادب فارسی
کنند، ولیتی که بر دوش خود احساس میئبه واسطۀ رسالت و مسوخود را از وضع موجود ابراز 

-برنمیدر ساختار اجتماعی و سیاسی ژهیوبهراهایناراستها و کژيت،و مقدورافراخور شرایط
شاعران فارسی و عربی زبان معاصر نسبت به دهند. ها واکنش نشان میآنو نسبت به تابند

دارند که به اشکال مختلف نسبت به بروز آن اقدام هیرایپیبوطن و زادگاه خویش ارادتی قلبی و 
گاه اندیشه انسان از ظرفیت لازم براي بروز این یرباز به عنوان تجلیکنند و شعر که از دمی

به وضع موجود نسبت به اعتراضارادت شناخته شده یکی از این ابزارهاست و شاعران، علاوه بر
اند.مسئولیت و بعضاً خائن به وطن، پرچم مخالفت برداشتهکفایت و شهروندان بیحکام بی

در محدوده ایران زبان معاصر (وضع شاعران عربی زبان و فارسیدر این پژوهش به واکاوي م
فروشی و وطن فراموشی پرداخته شده و زبان فعلی) در قبال وطنکشورهاي فارسی-جغرافیایی

هاي این طبقه فرهیخته در موضوع خیانت به آرمان هایی از اشعار، داوريضمن آوردن نمونه
که در این دهدبررسی شده است. این تحقیق نشان میوطن، یا دل بریدن از مام میهن، نقد و

فروشی مشهود است.از نکوهش و مذمت وطن فراموشی و وطناعتناقابلهایی اشعار، جلوه
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مقدمه 

شود، میو مسـائل جامعـه احسـاس مسئولیت ادبیات متعهد، نسـبت بـه دنیـاي پیرامـوندر 
و تربیت برحسب شخصیت فردي کند و حس میخویشنسـبت بـه جامعهشاعری کهمسئولیت

تعهد ملی، همان ؛ متفاوت استزیستگاه وي ،هاي قومی، نژادي و اجتماعیخصلتاجتماعی و 
را ملاك رفتار خود دوستی است که فرد طی آن مصالح ملی و میهنی خویش حس ناشی از وطن

انسان، رابطه مادي و معنوي فراوانی با زادگاه خود دارد و همین پیوند اساساًو هددقرار می
ه بتواند میو منطقیدر مسیر درست دوستیوطنپس شود. عاطفی باعث علاقه او به وطن می

ی و منطقی طبیعباوري ،هم» حب الوطن من الایمان«آنگاه، شودعنوان صفت انسانی شمرده 
رسد.به نظر می

هنر واقعی تعهد به دین و وطن «:ه استاز اساتید حوزه علمیه قم گفت،عبداالله جوادي آملی
.1»است

با نام حکمت شاعران مسلمان و متعهداز شعر که گاه هنر متعهد است تجلیبرترینقرآن کریم 
الشعراء یتبعهم «داند میهاه کنندپیشـه و گمـررا هوسدین غیرمتعهد و بیشاعران وکندیاد می

شعر متعهد، شعري است که در خدمت توان گفت این فرض میبا ) 224(شعراء/ » الغاوون...
زبان ها مسئولیتیها و بیجامعـه باشـد و شاعر متعهد کسی است که در برابر کژتابیفضیلتهاي

غیرتی در قبال سرزمین و بیگشاید. پس شعر اعتراض به عدم اهتمام به وطن و میبه اعتراض 
کفایتی حاکمان، انتقاد توان در سه بخش کلی: نقد وضعیت موجود جامعه، انتقاد از بیمیهن را می

بندي کرد.و بیگانه پرستان) دستهاز وطن فروشان و وطن فراموشان (خود فروختگان 
عصر مشروطه بسامد اعتراض به حاکمیت نالایق و گلایه از وطن فروشان نابخرد یا معاند در 

تنشهاي سیاسی، اجتماعی، بروز و ایام موقعیت خاص بیشتري دارد و در دهه هاي اخیر نیز 
چون زبانی فارسیشاعرانکهایران و کشورهاي عربی موجب شده استدر فرهنگی و اقتصادي 

نی و... نیز از دنیاي عرب کساپور، علیرضا قزوهسلمان هراتی، سیدحسن حسینی، قیصر امین
زبان به اعتراض و...احمد مطر، محمود درویش، سمیح القاسم، حسن السنیدچون نزار قبانی، 

. باشندخودهستیزي و آرمانخواهی جامعطلبی، ظلممنادي عدالتوگشوده
از جا برانگیزم مگر نامردها را گفتم مگر شعري سرایم دردها را

).63: 1368(وسمقی، 

                                                 
1-  http://www.honaronline.ir/-١٣٩٢٣٣۶٩۶ :کد خبر  
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دامنه مصادیق انتقادي در شعر اعتراض، که از زمان مشروطه شروع جدي تري داشت بسیار 
شود.بسیط است که در این مجال به مهمترین آنها پرداخته می

الف ) مضامین اعتراض در اشعار فارسی
اد از وضع موجود جامعهانتق

در اواخر دوره قاجار کسانی مانند آخوندزاده و پس از آن میرزا در جریان نهضت مشروطه و 
با شدت بیشتري در تفکر انتقادآقاخان کرمانی به نقد ادبیات گذشته ایران پرداختند. این 

عارف،خداعلی اکبر دهگیلانی، سید اشرف الدین ی،شاعرانی چون ادیب الممالک فر اهان
گرفت شکلقزوینی و ... ادامه یافت و پس از آنها نسل شاعران انقلاب اسلامی و دفاع مقدس،

عقیدتی بعد از انقلاب و حماسه سازي در دفاع مقدس نقش –که در انعکاس دگرگونی سیاسی
مهمی را داشتند. 

مظاهر مادي و سطحیِ ه را از پرداختن بادیبان شعرا و زیر، در قصیده فراهانیادیب الممالک
: نموده استمعطوفآنها را به مسائل سیاسی و اجتماعی توجه منع کرده و عشق ورزي 

مـی کنی وصـف دلبـران طـرازرداز ـا کـی اي شـاعر سـخن پت
...ه مـنم شـاعر سـخن پردازـکوماتـدفــتري پـرکنی ز مـوه

سازـدیگر از این سخن فسانه مگذر از این فسون و این نیرنگ ب
ن سخن گو بازیاز وطن بعداز اخن بود بــه سرت ـهواي سگر

مار عشـق بــبازـبا وطن هـم قازي ار داريـهــوس عشــق ب

).1312:285(فراهانی،
هم در مرثیه اي که در شکست مشروطه سروده از اوضاع گیلانی (نسیم شمال) سید اشرف 

 :وطن نـالیده است
وايوطن،يوا، واي                       ايحنـدوه و مـرقه انـده وطن غـگردی
وطن، وايوايـن، واي                       ايفـو روید از پی تابوت و کد خیزی

اهــق مـگین طبـرنراه                      ه شده کشته در اینـاز خون جوانان ک
واي،اي واي وطنو دمن وايو دشتخونین شده صحرا و تل

).119:،1366(گیلانی
با درد و شور خاصی که قطعا در برانگیختن احساسات ملی ،کسی وطنبیوي همچنین دربارة 

ها و نامردمیدر آن ازوسروده استرا»وطنکسبی«منظومه،مردم مؤثر بوده است
گشوده است:و خارجی لب به شکوه و شکایت تجاوزات دشمنان داخلی
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وطنمبتلااي در دهان گرگ اجل وطنابتلااي غرقه در هزار غم و 
قربانیان تو همه گلگون قبا وطـنوطـنبلااي یوسف عـزیز دیـار 

).321مان: وطن             (هوطن، بینواغریبن،بی کس وط
از مجموعه »نداشتویلامولا«شعر بلند در بین شاعران نسل انقلاب و جنگ، علیرضا قزوه در 

).1382(قزوه، کند: را ارائه میاعتراضشعریکواقعینمونه» از نخلستان تا خیابان«
وزه و براي کشف ز/ اندیشیدندجمعی به جیغ بنفش می/ وقتی تابوت عاطفه بر زمین مانده بود«

به / نام تمدنترسم روزي بهمی/ زدندرا ورق می» اکتاویو پاز«و » الیوت«هفت مرتبه / صورتی
و / کار دستمان بدهد» چارلی«و » جین«ترسم شلوارهاي می/ گردن بعضی زنگوله بیندازند!

اما این باعث / مان شهید شدامروز پسر همسایه.../ هاي انگلیسی دهانمان را ببنددشکلات
و براي سگش بستنی / سواري دعوت نکنددوستانش را به قهوه و اسبشود که ساساننمی

مولا ویلا / گیریم؟چرا نهج البلاغه را جدي نمی/ بیا به آفتابی نهج البلاغه برگردیم.../ نخرد
و خودشان از جاده شمال به / دهندبعضی براي جنگ شعار می/ معاویه کاخ سبز داشت/ نداشت

من بر خویشتن حد وجدان جاري / پیش از آنکه بر من حد تهمت جاري کنید/ روندجبهه می
» من دو شاهد عادل دارم: قرآن و نهج البلاغه/ امکرده

ازانتقاددرمعروف اند. اوبسیاراواعتراضیشعرهايحسینی شاعر دیگري است کهسید حسن
انقلابدستاوردهايفراموشیووالاهايارزشازجامعهگرفتنفاصلهدروموجودوضعیت

شاعر انقلابترینمعترضاوگفتتوانمیجرأتبهکهطوريدارد، بهفراوانیسروده هاي
در شعر زیر او براي .استشعرساختاريوهنريوالايکیفیتنظرازچهوکمیتجهتازچه

باران و مرداب نشان دادن وضعیت نامطلوبی که قصد وصف آن را دارد، به عناصر طبیعت چون 
و باغ و پاییز و گلها، شخصیت بخشیده است:  

مکیدندیـمام آوران را ـر نـز ســغـمکشیدند ماران سر از سوراخ بیرون می
ودـا بـهردابـنجۀ مـر پـیـاران اسـبود ـها بن آبـن در کمیـّعفـرگ تـگ
شدیز میـائـورش پـوابش یـعبیر خـتشد اغ از رویشی لبریز میـبر ذهن ـگ
نه گم بودـر و دار دشـگیردانگی درـمم بودـشنه گـتهاي تـاران میان دشـب
ودـفس بـجم قـروازها حـگه پـولانـجود ـگس بـرواز مـا در اوج پـروازهــپ

طوفان به خون آلوده دستش تا به مرفقو و زنبق ـه و شب بـام لالـعتل ـدر ق
). 39: 1387(حسینی، 

، شاعري توان به شاعري میانه رو و البته تاثیر گذار اشاره کرد؛ قیصر امین پوربر این نمط می
عدالت خواه که روحیه اعتراضی او در اغلب آثارش مشهود است، شعر اعتراض او بر سه محور 
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بنیادین استوار است ، استکبار ستیزي و اندیشه هاي ضد جنگ در قالب اعتراض سیاسی، 
پرسشگري پیرامون نظام هستی در قالب اعتراض فلسفی و نکوهش ناهنجاریهاي اجتماع در 

باید که شعري خاکی و خونین گفت / باید که شعر خشم بگویم / « جتماعی: قالب اعتراض ا
).383: 1389(امین پور، »شعر فصیح فریاد / هرچند ناتمام...

مردمی که چین / درد مردم زمانه است/ گرچه مثل دردهاي مردم زمانه نیست/ دردهاي من«
جلد کهنه ي شناسنامه / نمردمی که نامهایشا/ مردمی که رنگ روي آستینشان/ پوستینشان

/ کنددرد می/ ي سرودنملحظه هاي ساده/ استخوان بودنممن ولی تمام/ کنددرد می/ هایشان
/ پافشاري شگفت دردهاست/ عجیباین سماجت/ درد دوستی کجا؟دردهاي پوستی کجا؟

حرف/ اولین قلم/ دردهاي کهنه لجوج/ دردهاي خانگی/ دردهاي بومی غریب/ دردهاي آشنا
(همان: آیینه هاي ناگهان).» تدر دلم نوشته اس/ حرف درد را

محافظهها،اندوزيثروتها،درديبیهراتی یکی دیگر از شاعرانی است که در بیانسلمان
است.                            پیشتازانازطنزآمیز،زبانیباو بیگانهخوديآمیزهاي شیطنتبازيسیاستوهاکاري

زرپرستانودنیا طلبیرواجازطعنهوطنزبا» ترانه هاي بعثت سبز« سپیدشعردروي
درتو /کردندمیبمبارانراجنوبوقتی" :کندانتقاد میسادهوصریحزبانباپستونشین

هراتی،(”بودي؟شدهخیرهدریابهپنجرهبغرنج/ ازکدام جدولحلبرايات/شمالیویلاي
1388 :44.(

همزمان با مشروطه خواهی دوم در افغانستان که آرمان آنْ استقلال افغانستان بود، شاعران
شاخص این جریان همچون محمود طرزي و نیز شاعرانی چون عبدالقهار عاصی، سید اسماعیل 

کاظمی به عنوان شاعران مقاومت و پایداري افغانستان، بلخی ، خلیل االله خلیلی و محمدکاظم
آفریننده اشعار ماندگاري شدند : 

خواهی،آزاديبیداد،برابردرعصیاندوستی،وطنويشعرمایهکه درونعاصیعبدالقهار
آزادفرهنگشعر زیرسرودنبامبارزه و... استبهدعوتاجتماعی،اختناقستیزي، بازتابستم
کند:میتوصیفرامردمشانهخواه

آزاديپروازکندمیتاتپدمیکهستانآزادي          آوازکشدمیتـاشودمیخـونقـفس
آزادياعجازمشرقبـلندبـانگزهـیزاید         میخورشیدهیبتشازسنگبغضگلوي

).1392:434(عاصی، 
راخوداواست،بودهشاهدشخودکهداردهاییرنجودردهاازحکایتعاصیدوستیوطن

ازاندکیکهباشدتاکندگوشزدمخاطببهرسالتی عظیمچونراعشقاینکهداندمیمسئول
.بکاهدوطنرنجودرد
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درراشرمد/ قاتلتنمیهایتبیچارگیازمرگعریان/مکنراتهایزخمکابل/ايکابل«
سوگغروبتکوچ/ و زسرودهایتافقازکابل/اينی/ کابلچراییوچونکسهیچمقام
همان).(» یابدنمیآرامشاندودتزخمبهگلوگاهدرماهیهیچتابد/ می

تان است که زبان شعر او به سبب محمد کاظم کاظمی از برجسته ترین شاعران پایداري افغانس
اقامت در ایران به شاعران نسل انقلاب و پایداري ایران بسیار نزدیک است: 

شدخـوبنـبـودیـمبــهـارلایـقمـاچوب شد          رساندیمدستکهايمیوههـر
شدغروبازپیشکردنبازروزهچـونراه         میـاندرشـماومـاداروگیـریــنا

شد               دارکـوبلـجـوج تــرینقـربـانـیکاشتیم          کهدرخـتیمـیـانـهایـندردردا
).1379:19(کاظمی، 

است کردهایجادکاظمیشعردرراتلخیوطنزآلودفضاياستعاره،پوششدرنماییستیزه
:گویدمیدل راحرفگزندگیورافتظنهایتدروي.

غریـدشیريبادیهایندرکـهدلـیريغـرید          نـهدلیريکـهشـنیدمرعـدچـنانو
هـستیممـانـبودبـترسیـد کسی گـرنــههستیم         مـانبـودگـررسیفـریـادگفت
کفبهدستهبیوتـیغهبیمداریـهـدف          خـنجريمحوشکمبهتاسرزماییمگفت

!فـراروقتمـگرنـگذاریمکـفازخنـجرسر هـشیـارودلبـیدارمایـیمالـغرض
).23(همان : 

کفایتی حاکمانانتقاد از بی
یا به تحت عـنوان انـتقاد از اوضاع سیاسی و اجتماعی یدر تحلیلاعتراض ووع شعر موضدر

.داراستراخودخاصجایگاهشعر مشروطه کفایت نوعی انتقاد از حکام بی
یافته شهرت»آکبلی«بهکهدهخداازاستمسمطیدر این دوره،از زیباترین اشعار انتقادي

اعم از اجتماعیوسیاسیمصائبومشکلاتتمامیايهآینچوناناین شعر است. دهخدا در
دهد: مردم را نشان میو ...عدالتیفرهنگی، قحطی، بیفقري،فقر ماد

از دلقک مــــعروف نــــماینده آکــــبلیمـــردود خــدا رانـده هــر بــنده آکـبلی
ـبلیـــز مـرده گــذشتی و نـه از زنـده آکننده آکـبلی ـبـا شــوخی و بـا مـعجزه و خـ

هستی تو چه یک پهلو و یک دنده آکبلی
یست در ایـن قـوم مـعیت بـه جـهنمـور نـنمـت بــه جــهــرد رعـیاز گـرسنگی مـُ

و با مـطرب و سـازنده آکـبلیـخوش باش تت به جـهنم        د عــرق حــمیـریتــریاك بـُ
).126: 1361(دهخدا،هستی تو چه یک پهلو و یک دنده آکبلی
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 :گویدعارف هم می
م چـه چاره کـه ایـنجا پـناهگاه مـن استـکنشده ایـران و مسکــن دزدانياخرابه

ن است خوشم به مرگ کاین دوست خیرخواه ما            مـرا امکشدیاگرچه عشــق وطـن م
).212-211: 1364(قزوینی ،

 :سرایدمی» شکایت تلخ«و در غزلی دیگر با نام 
م ـکسی که یک نفس آسودگی ندید منحنم ـه و اندوه و غصه و مــط گریـمحی

غریب تر که هم از من غریب تر وطنم ن ـویشتن غریبم و زیمنم که در وطن خ
راهــزنـماسـیــر،ار دزد اداريـــدچکشورخویش نهم بهکجا که قدم میربه ه

).213(همان: 
، آنها را اسیر مملکتضمن برشمردن ضعف سلسلۀ قاجار در اداره هم،»مرد قجر«ر در شع

د:کنپرست معرفی میگریز و غریبهادست بیگانگان و خیانتکار به وطن و آشن
خطا نکرد،ا به سرخطا و خیانتـاین پملکت ـه مـانت بـیـید التزام خـبا ق
ا نکردـنـه رخ آشـاز در بـه، بـانـدر خصد امتیاز داد ه خانه دوـگانه را بـبی

).157: همان(
مستقیم داند و غیر، پادشاهان را عامل ناتوانی ایران می»دشمن خونی خسروان«عارف در شعر

:بردنامد . او بار دیگر از دست پادشاهان به خدا پناه میرا جانی و راهزن میآنها 
کز آنان شد ایران چنین ناتوانسروانـمن خونی خـنم دشـم
لق عاجز کندـدین خـم بـترحد ـداي وطن کاش معجز کنـخ
نـام وطـلت زمـه مـپارد بـسزن ــانی و راهـشۀ جـند ریـکَ

).79:(همان 
قلمی دیگرگون از اشاره کرد، او با سید حسن حسینی توان به از بین شاعران نسل انقلاب، می

که ویدگدهانهاي رسمی میاز"ملکوت سکوت"کند و در شعرکفایتی حاکمان شکوه میبی
چیزي براي گفتن ندارند:

هايازدهانامخسته/و خالیتحفههايتابوتاین/و ازکلمات/استاز هجاها گرفتهدلم«
از دیو و دد ملولم/کشندمیراخمیازهو نهفتن آفتاب/ندارندگفتنبرايچیزيکه/رسمی
از فریادهاي شمشیري/هبرهنهايحرفبرکاروان/بنددمیراهکه/غوغاهاو از غول/اصوات
در من/سرخايجوانهچون/آرزوهاترینو ساده/سقراط ...ازصراحتو جامی/طلبممیکشیده

).71: 1388(حسینی، » بودمنمن/ در سکوتچون سوسن/ ملکوتکشد / ایکاشمیزبانه
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 اديِانتق مضامین داراي که شعرش شاعران مطرح معاصراست یکی دیگر از صفارزاده طاهره
 همه از بالاتر و اجتماعی عمیق، آگاهی تفکر تخیل، قدرت ابتکار،.است ملتها دیگر و ملت خود
شعري اوست.  ویژگی بارزترین از موضوعات، با برخورد در وي صداقت و آزادگی شهامت،

شعري با مضمون اعتراض از او :
 آزادي/ در حشمت انتنهایی/ جویندگ و غربت قله هاي زخم خوردگان/ ما ما شاکیان، ما«

بودیم/  عقابان مصاف در خواستیم/ چرا که از آنچه است مانده تاریخ و فسانه فقط، دستمان
 (صفارزاده،» آزادي و سکه معنا/ شکار و ماده شکار شکاري، جغرافی/ عقابهاي نقشه عقابهاي

1386 :7.( 
 به اعتراض در با شجاعتگیرد و می انتقاد باد به را سیاسی حاکمان صراحتاً گاهی صفارزاده

 عریان، واژه هایی از استفاده با و تازدمی دستگاه حاکم به ، بی پروا اجتماعی مشکلات و مسائل
 مردم به عنوان موجود بوروکرات هاي از و ترسیم شعرش خوانندگان براي را آنها حقیقی چهرة

کند:می یاد یزید یاوران و مأمون و معاویه
 چاکران بین یزید/ در یاوران بین دارد/ در فایده اي چه مأمون معاویه/ و مردم با زندگی، این« 

ما/  با یا هستی علی با داشتیم/ تو ملاقات قرار هنر عمرو عاصِ شام/ با کوچه هاي شقاوت/ در
» کارزار به شد بدل بعد، سالهاي در کار هستم/ و علی با البته پیر، روباه هستم علی با البته

).16(همان : 
تقاد از وطن فروشان و وطن فراموشان (خود باختگی و بیگانه پرستی) ان

توجهی به سرنوشت حاکمیت و و بیوفاییتواند از طریق بیمیفروشی وطن فراموشی و وطن
توده ها در جامعه باشد و به صورت خود باختگی و بیگانه پرستی از طریق خیانت به وطن نمایان 

 سراید: ن باره میملک الشعراي بهار در ایشود،
 نیست مــن چـو نـژند و آشـفته نیست              وطن اضـطراب در کو هر

 نیست کفن و گـور ز تـر بایـسته را               او و کشـور گـشـت فـرتـوت
 نیست دشـمن بـهــا را ویــرانـه ایـران کشــور اسـت ویــرانــه

 نیست ظن و شبهت مجال من است               بر خراب ملک حــال امـروز
 نیست زمـن خــدایگان بـر جــز ایــران               مــردم چــشم امــروز

).232: 1387(بهار،
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برابر بیگانگان و ، با اشاره به ضعف مجلس شورا در»باس مرگل«شعر درقزوینی همعارف
گیري و دفاع از ایران، کشور را اسیر دزد خانگی و خرابی ایران را ناشی عدم استقلال در تصمیم

، ابیاتی از این سروده: دانداز مسئولان وابسته به بیگانگان می
یر است یا که خانۀ ماستـۀ غـخانانهـه خـککند معلوم      لس شورا نمیـه شد که مجـچ

چه هست از ماستز دست غیر چه نالیم، هرانگی استـخراب مملکت از دست دزد خ
).93: 1364(قزوینی ،

 را مردم دردهاي اما کنند،می زندگی ردمم میان در که اعتراض به روشنفکري و روشنفکرانی
برده اند  یاد را از مردم بزرگ رنج هاي خود، هايدلمشغولی کوچک دنیاي در کنند ونمی درك

تفاوت شده اند، جلوه اي دیگر از ملامت وطن فراموشی است: و نسبت به میهن و ملت خود بی
و آتش بیدادي که سود پرستان از آشوب حاکم بر جامعه » عشق وطن « رهی معیري در قطعه 

کند: کند و نگاهبانی از شرف خانه را توصیه میو نارفیقان برافروخته اند شکوه می
 انه ماـدادگري خـش بیـت از آتـوخـساـه مـانـاشـه کـل آشوب، روان گشت بـسی

 ! شانه ماار رفقاـشت ز بچه خم گرـگدـنـر دهـه ما زجـان، عوض مزد بـیقـارفـن
 مانه ماـدر عوض زهر بلا ریخت به پیابـون دل ما خورد به جاي می نـدوست خ

 ردانه ماـا در این ره چه کند همت مـتاسته ایمـر و جان خـدر ره عشق وطن از س
 رف خانه ماـیگانه شـبي انه ـشود خـنمـفظ کنیـو و من حـرف خانه خود گر تـش

 خرس شود لانه ماي کده ـورنه عشرتقد علم کن به سرافرازي و مردي چون شیر
).402: 1391(معیري،

در شعر پایداري افغانستان نیز شاهد گلایه از نامرادي ها و بی توجهی ها به میهن و وطن 
ظم کاظمی:هستیم و نمونه آن به قلم محمدکا

 دـردیـامـه نـه میدان، اگر نـید بـهـدم نــقدـرگردیـروید؟ بجا میـه کـ! بلاـلا، هـه
 و نعش به دوش؟د چنین نیمه جانـرویاـکجوش؟ـامـده و خـکنـد چنین سرفـکجا روی

 زان؟ـــاب آویــین از رکـنــد چـا رویـجـکسته و عرق ریزان؟ـین خـد چنـا رویــکج
 ورد؟ـدام آتش خـه تان را کـیمـت، خـز دشوفان برد؟ـان را کدام طـترقـیـز دست، ب

دــوز هم هستیـنـر هـس، گـفـد نـرآوریـبدستیدـه پاي مانـر بـ، گد، قدمـیـدم نهـق
 

دفاع از وطن
شایانکمکیجامعهافراد یکهویتازصیانتوگیريشکلدرتواندمیوطنازپاسداريوفظح

سایرگیريشکلبرايبستريکه به عنواناستملّیهویتمؤلّفه هايازیکینماید، سرزمین
نقشپس مهمترین.آفریندمیراملّیهمگراییو حسکرده عململّیهویتمؤلفّه هاي

است.ملّیهویتموضوعبهبخشیدنتداوموسازيهویتسرزمین،
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تواند نقد جان باشد:با این اوصاف دفاع از وطن یک وظیفه ملی است که بهاي آن می
جاننقدبـهمراکنیطلباگرزمـان             که هـرقسماتنـامینـامبـه
کفنکندتنبهتوحفظبرايزنومـردجملهکهسراایندرمننه

افتخارهمیشهکنمتونـامبـهمدار             ایندربخوانمرا،بخوانبخوان،
).144: 1387آبادي ،(بیگی حبیب

این معنی در اشعاري دیگر، از قیصر امین پور و سیدحسن حسینی با زبانی فاخر و امروزي نیز 
جلوه گر است: 

گذردسوزنپشمومويرشتهو زگذردآهنوصخرهازکهتیـغزین
گذرددشمنتنازنسیمکـهآنزنیم               تازخمخوددشمنتنبهچندان

).227: 1388پور، (امین
ادبیاتدرحماسه سراییاوجرو،اینازآیند؛میوجودبهادبیاتتاریخخاصی ازدوراندرتهاملّ«

گذشته،شکوهیادآوريوتوجه دارندونیازخودملّیحیاتتجدیدبهملّتهاکهاستزمانیملتّهر
).1383:16یا، ن(مکارمی» میان مردم استدراتّحادایجادوملّیروحتقویتبرايوسیله اي

در ژانر دفاع از میهن، حماسه سرایی هم جایگاهی خاص دارد ،
پیشبهنام آورگردانسواران سحر،ايپیش            بهسنگردرظفرمندانهظفرمندان،اي

پیشبهپهناورخاكایـنفـاتحآرشـاندلیـر دلاور، پـیـشـتـازانجـنـگجـویـان
).1364:44(مردانی، 

با این همه آنچه شعر دفاع از میهن را به نحو چشمگیري ارتقاء بخشید، شعر دفاع مقدس است، 
که ، بلو قدسی تغییر دادي مبارزه از میهن را با توجه به مفاهیم دینی اندیشهنه تنها دفاع مقدس 

ي تلاش و عزّت مسلمین در اندیشهبهوي جهانی و وضعیت مسلمین جهانبه وضعیت جامعه
دفاع مقدس وجه غالب شاعراني گرایی در اندیشه. معنویتپرداختبرابر استکبار و استعمار 

است. وق داده سباوري در شعر دفاع مقدس به سمت اسلامگرایی و انسانرامفهوم وطنواست
هاي دینی و به تبع آن دفاع از میهن اسلامی و همسویی با در شعر دفاع مقدس اندیشه
اي دارد. از موارد مهم و اساسی که بر این اندیشه تأثیر گذاشته مسلمانان جهان، جایگاه ویژه

د ژرفی ي عظیم عاشوراست که بر ایمان، توکّل و یاري دین خدا استوار است و پیوناست، واقعه
خلیج با نماد جاودان دریایی مرزهاي میهن، از جملهپاسداري از مرزهاي، با دفاع مقدس دارد

:هاي شاعران معاصر بوده استمضمون حماسی بسیاري از سروده، فارس
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 ه سعی بسیج خواهد ماندـارس بـلیج فـخگر این ترانه نماند خلیج خواهد ماند
اگر زمین و زمان گنگ و گیج خواهد ماند مرد و زن رستید ز تیغ و دشنه فریاد 

).83: 1389(معلّم، 
و این شعر سپید از عبدالجبار کاکایی:

در کیش و قشم و هرمز و اي مرز آب و آبی/ بر سرزمین روشن مهتابی/ فانوس یاد تو/ « 
هاي لارك و لاوان/ در سنگلاخ تنب و ابوموسی/ در خاطرات خارك/ پیوسته هنگام/ در کوچه

»ایمهاي تو تا ابد جاودانهروشن است/ ما با تو اي خلیج شقایق/ خلیج فارس/ چون صخره
).223: 1385(کاکایی، 

لامی است که چندبن دفتر شعر با نصراالله مردانی از برجسته ترین شاعران تراز انقلاب اس
مضامین پاسداشت میهن و انقلاب و پیوند ملیت با مذهب دارد، بیت هاي زیر به نوعی رجز 

 خوانی در دفاع از کیان کشوراست:
شکنیمتهمتنچـوایمانپنجۀسربهمـازمانآیینبددیوايتوعـمرشیشۀ
شکنیم» من« شبحوبشویممـاهـمگیما                 دلـدنفریبهامن اهریمندیـگر
شکـنیمگـردنهمهراجـهانزورمنـدانکوبیمیاوه سرایاندهنبرهامشت

(مر
1386دانی،

:205.(
« زبان غیر ایرانی هم مقوله دفاع از میهن همواره مد نظر بوده است،در شعر شاعران فارسی

نگرد و تنهایی وطن خود را با میوطنبهدینیمنظريازتاجیکیشاعر»عجمیلیمحمدع
داند:بن علی (ع) همسان میتنهایی حسین
جروح منـن صد پاره مـاي تام روح منـکستان اي کنـتاجی

دان اي وطنـزیـیغ یـدر دم تنـاران اي وطـیر بـان تیـمدر
ايادهـتشنه در ریگ روان استاياستادههمچنان نخلی جوان

یان مشرکان تنها حسینـدر مسینـسینا وا حـسینا وا حـوا ح
).23:96ش1377، شعر(مجله     

ب) مضامین اعتراض در شعر عربی
حافظ محمود درویش، سمیح القاسم،از میان شاعران عرب زبان، کسانی چون نزار قبانی، 

ستیزي و طلبی، ظلممنادي عدالتوزبان به اعتراض گشودهو...احمد مطرابراهیم، 
لایه از وطن فروشان شده اند و در اعتراض به حاکمیت نالایق و گخودهآرمانخواهی جامع
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حتی از نویسندگان و شاعرانی که  نسبت به میهن دغدغه مند نبوده و نسبت به .نابخرد یا معاند
اند.فروشی و وطن فراموشی موضع گیري ندارند انتقاد کردهوطن

انتقاد از وضعیت موجود جامعه
فرهنگی،هايعرصهدرتبعیضرفعوخواهیدر شعر اعتراض کانون توجه شاعر به عدالت

پیرامونشجامعهبههنرشوشعراستمعتقدمعترضو ملی است که شاعرسیاسیاجتماعی،
فرهنگی، وفکريانحرافاتبرابردرو نیزستموظلماست و باید نسبت بهو ملتزممتعهد

وضعشعرش علیهازوبرآوردفریادارزشهاواصولرفتندستازوجامعهاخلاقیانحطاط
طلوب موجود، چون سلاحی موثر استفاده کند.نام

نیست  ممکن اجتماعی مسائل گرفتن نظر در بدون وطن از آنجا که پرداختن به موضوع
-بی و غفلت وادي،سبی نادانی، و جهل از این میان .که.و. فقر، فساد سوادي،(مسائلی چون بی

شاعران به عنوان منتقدان است)  بوده اجتماعی معضلات و مسائل ترینغالب خرافات و خبري
 عقب این مسائل را باعث و نبوده توجهبی خود کشور در مخرب و منفی جریان این به اجتماعی
 را خود اجتماعی اشعار از وسیعی بخش دانستند، لذامی آن بر بیگانه تسلط و میهن خود ماندگی

اند:داده اختصاص موضوع این بررسی به

الألبابِ                                    ذوي من الفَضلِ لذي لَ الفَض عرِفتَ کغَیرِها مصراً لیَت
 را فکر اهل دسته از فضل صاحبان فضل قدر جاها دیگر مانند مصر مردم کاش اي:ترجمه
).1:25،ج2007 (ابراهیم،بدانند 

 
 لزام والفَوضَی الشعَبِ وجهلُ فَوضی             الأمـرَ انّ *فـلّاحِال أبا

 التَّمام یـعـقبه الـنـَقص بـأنّ واعـلمَ              علمِ ال بنَشرِ فأسعدنا
اعتـزام الـعلم ینـَصر لـم إذا وحیدا ولیـس الـعلم یمـسکُنا

 کنار در حتما آشفتگی و مردم جهل و است مرج و هرج کارها در کشاورزان، پدر اي ترجمه: 
 و است تکاملی نقصی هر دنبال به که بدان و کن علم خوشبخت نشر با را ما پس .است هم
: 2آن کمک کند (همان ، ج به اراده و عزم که این مگر کند حفظ را ما تواندنمی تنهایی به علم
56.( 

:آیدنمی دست تلاش به و اتحاد جز با با که است مردم بیداري ابراهیم خواستار
 کراما ونحنُ نَحیا سنمَوت أو صـفوفَنـا             للجـهاد جـمعنا إناّ

تَوانی بغیرِ أمـورکم وخــذوُا الکریم تماسکوا الشعَب أیـها
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 .کنیممی زندگی کرامت با مبمانی زنده و چه بمیریم چه شدیم جمع جهاد براي ما ترجمه: همانا
1بگیرید (همان، ج دست به سستی بدون را امورتان باشید و داشته کار پشت کریم ملت اي

:45.(
معنايمحدود به عراق نیست چه آنکه اواو وطنشعردرشاعر عراقی است که » بلند الحیدري«

واستبدادوظلممانرا هخودشعرعاملترینمحوريکرده وذکرجهانیپدیدةیکراوطن
میاهو /کالصخرةعمیاء/کالصخرةصماءهنافالأرض«است: دادهقرارجامعهدرموجودخفقان
/زهرةفیحیاةلتصیر /غیمۀتَعبرولنسنموت/لاتُنصب خَیمۀ/مرساةتلقلا /مرةّهناالجرف
کالصخرة. صماءأرضعن/رالفجقبلنرحلقدیدريمن/بذرة /تبذرلا/مرساة /لاتَلق
لنگرگاهی/استتلخاینجادرنهرآبهايو /کورواستسختصخرهچوناینجازمین :ترجمه

زندگیتا/کردنخواهدعبورابريومردخواهیم /شودنمیبرپاخیمه ايهیچ /بینینمیاینجادر
 /داند؟کسی میچه /نکارايدانه  /بینینمیاینجادرلنگرگاهی /یابدتجلیشکوفه اشدر

1394(حبیبی و قربانی،» استسختصخرةچونکهزمینیاز /کنیمکوچصبحازقبلشاید
:30.( 

-می» سوزد و من تو را دوست دارمبیروت می«نزار قبانی شاعر شهیر لبنانی، در مجموعه شعر 
 ریخت/ ومی روف بیزانسی شده طلاکاري هاي شمعدان بیروت/ مثل که هنگامی«سراید: 
 اشک واحدي شکل به کردند/ ومی را/ تعبیر اندوهشان واحدي شکل مردم/ به انبوه که هنگام

نبود/  اششبیه کس هیچ که را زنی کردم/ ومی را/ جستجو خود خصوصی اندوه ریختند/ منمی
نوشیم/ ب توانستیممی که اي قهوه هاي فنجان تعداد نداشت.../ با همانندي هیچ که را شهري و
»سوختنمی بیروت بود/ اگر دستانت در شود/ دستانم پرسیده توانستمی که هاییسوال تعداد و

قطعاتبهالانکهاندیشدمیعربیبزرگوطنبه» الإسبرینقرص«قصیدةدرهم او
وطنیگوید،میسخنگندمدانۀکوچکتر ازوطنیاو در این شعر ازشده است.تقسیمکوچک

احساسحقیروکوچکوطناینبلعید!... و ازراآنآببدونشودمیاسپیرینرصقچونکه
مثلالقابعو /کالشطرنجالخاناتالمربعالوطنهذالا.../ لیس/الکبیروطنیهذا«کند: میشرم
الکبیر/ .../ موطننابأنه /شبابنافیالتاریخمدرسلناقالالذيهو /الخریطۀأسفلفینملۀ
و ..المعاقالأبلههذالیس /لا.../.../کانتونا.../عشرینمنالمصنوعالوطنهذا../ لیسلا.

قراءةفیو.../الصرف/والنحوفیالمشغولو.../والمغلوبالمجذوب،و /الثیاب،المرقّع
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 /نیستنمبزرگوطناین /نه :وطنی الکبیر.../ ترجمههذالیس./ ..لا./..التبصیروالفنجان
پنهانومنزوي/نیستمنوطنشطرنج،صفحهمانندشکلمربعخانه هايباوطناین /نه

مابهمانجوانیزماندرتاریخمعلّمکههماننقشه/جايترینپاییندرمورچه ايچون
ابلهاین/نهسلول/بیستازساخته شدهوطناین/نه/بوده استمابزرگوطنکهگفت/
خواندنو/صرفونحوسرگرمو /شکست خوردهوجذب شده /وصلهپرلباسباومعلول
: 1399نیا، (کارآمد و میرزایی» نیستمنبزرگوطناین /نه /بینیکفبینی) وفال(فنجان

192.(
در باره ، اوج غم و اندوه خود شعريدر قطعههم شاعر اردنی الاصل فلسطینیسمیح القاسم

حدث« کند: میآور جامعۀ اشاره به نوعی به تنهایی و فضاي خفقانواننده القا را به خووطن 
و / تی! وطاربرکوعبالأجنحه السوداءصَّفق ِ/واب ّجبِلالکنه الاحباب/ ، عن الاهلِعن عن اِلدنیا،

ستگان، از دوستان از دنیا، از ب. ترجمه:صحابالانبائی إلی امهلأار/ ریب فی الزوالغَیا ایهاصحت 
فریاد زدم: /بالهاي سیاه خود را به هم زد و از شکاف سلولم پرواز کرد./ولی بدون جواب!/بگو

» رسانی؟اي، صبر کن! آیا خبرهایم را به دوستان نمیاي که در میان دیدارکنندگان غریبه
).124: 1396، (نامداري و همکاران

انتقاد از بی کفایتی حاکمان

ز پیشتازان اشود. کفایت ، اعتراض ها گاه به ساحت هجو نزدیک میانتقاد از حکام بیدر مقوله 
شاعر خشم قومی و مخالفت ؛ اواست»مظفر النواب«شاعر پر آوازه عراقی ،عرصه هجوِ سیاسی

داران و صریح و تند و تیز علیه سیاستهجوعمدتاً مملو از هایشسیاسی است و سروده
جامعه است:ت وخیموضعیمسببان اصلی

فَزَّت من النَّوم / لا فَحکومتُنا دونَ کلِّ الحکومات...لا/ فَالحکومات فی إستها نائمه...أُسکتُوا
/ تَمرَّد تَمرَّد فَهذي الشَّراذم ملعونهَ الأبوین.../ و علی صدرِها ما تَشاء من الأوسمه/ شاهره سیفَها

و صلّی إلی قبله / و تَوضأَّ مجرِمها بِالدماء/ ه أمیرکه سبعاً وسبعین فی لحظهشهوه نخَرَت بِاتِّجا
/ حاکم طولُه و کرامتُه دونَ هذا حذائی/ و الحاکمونَ الخَصایا هم العرب العاربه.../ مثله مجرِمه

/ تَهتف و هی منومه/ لجماهیرُما لها تَتَثائَب هذي ا/ لا تصُفِّق لأنظمه غائبه/ أیها الجمع صه
ساکت . ترجمه:أمسحیهِم فَهم حاکمونَ بغایا بأفواههم/ اکفَهِرّي...و اکفَهِريّ...زلزِلی...زلزِلی
تر از همهنه چرا که حکومت ما پست... نه/ اندها در خواب آرمیدهحکومت... باشید
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اش هاي فراوانی بر سینهمدالکرد/ میشمشیرش را پاك و / از خواب برخاست هاستحکومت
ها از روي شهوت در آن/ که این گروه معدود، ملعونند!عصیان کن عصیان کن.../ نقش بسته بود

هاي مجرم با خون و حکومت/ یک لحظه به سمت آمریکا، هفتاد و هفت بار خرناس کشیدند
و حاکمانی که همواره از درد ../.اي مجرم همانند خود نماز خواندندو به سمت قبله/ وضو گرفتند

من حاکمی که اندازه و کرامتش از این کفش/ هاي اصیل هستندبیضه شکایت دارند، عرب
چرا / هاي غایب و محو شونده کف نزنیدبراي حکومت/ اي مردم ساکت باشید!/ تر استپست

تکان ...تکان بخور/ زنند در حالی که خواب آلود هستندفریاد می/ کشند؟این مردم خمیازه می
ها را از میان بردار چرا که ایشان حاکمانی آن/ چهره درهم بکش...چهره درهم بکش/ بخور

).141: 1390ابوعلی و گودرزي، (» نادان هستند

درویش شاعر فلسطینی الاصل لبنانی از مهمترین شاعران ادبیات مقاومت فلسین است،  محمود
 اندوه و حزن از بیشترقصایدش در دانست. او فلسطین نتفاضۀو ا انقلاب توان نماددرویش را می

براي  را جامعه، زمینه آورخفقان گوید، چرا که به زعم او فضايمی وحشت سخن و ظلمت و
 ملت فلسطین، سرنوشت و جامعه بر حاکم به استبداد نسبت نفرت، و خشم با همراه اعتراض

فراهم کرده است.
میهنم! آهن زنجیرهایم «یت خفقان جامعه اشاره دارد: به وضع"واکنش"درویش در شعر

/ دانستم که زیر پوستماننمی/ اندیش راو نازکدلی انسان نیک/خشم عقابان/ آموزد مرامی
و خورشید / در سلّول زندان نور را از من گرفتندجویبارهایی/ عروسیو…میلاد توفانی است

زار و سبزه:/ ام را نوشتندي شناسنامها شمارهبر دیوارهگشت/ فروزاندلمدر...هامشعل
سار گیسوانی، و سایه:/ بر دیوارها تصویر قاتلم را، نگاشتندگرفت/ روئیدندیوارهابر…هاسنبله

(درویش، » آلودت را نگار کردمها نقش خونمیهنم! با دندان/ آن خطوط چهره را محو کرد
).1358ترجمه اسوار، 

 
ان و وطن فراموشان (خود باختگی و بیگانه پرستی)انتقاد از وطن فروش

در انتقاد ازخود باختگی افراد به ویژه خاصان جامعه، نوك پیکان به سوي روشنفکري و 
 رأس علی سوره النسف رتل و قف"قصیده   احمد مطر شاعر عراقی درروشنفکران است، 

زورگویان  برابر در که اهدخومی آنها از و کندمی نهی هجرت از را عربش مخاطبین "الوثن
 لا /المحاور کلّ علی مطلوب أنت«بازگردد:  اصلی اش جایگاه به شده تبعید وطن تا بایستند
 فاجنح /للسلم جنحوا قد إنَهم /الوثن رأس علی /النسف سورة ورتّل /أنت کما قف /تهاجر
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 تحت مکانها همه ي در : توترجمه الوطن .  أرض إلی /منصوراً المنفی الوطن لیعود /للذخائر
 بتها سر بر را)ویرانی(سوره ي نسف و بایست هستی که همانطور مکن، تعقیبی ، هجرت

 وطن تا کن پیدا تمایل اندوخته هایت به نیز تو و کرده اند پیدا تمایل صلح به قطعاً آنها بخوان،
 ).10: 1398(پیشوایی و یوسفی، » بازگردد وطن سرزمین به پیروزمندانه شده تبعید

 فلسطینیان به خطاب را"الحجر إرم" عبارت مکرر طور به شاعر"انتفاضه"قصیده ي  در
 در را پایداریشان و ایستادگی آن، استمرار و مبارزه به آنان تشویق بر علاوه برد، اومی کار به

 در را مردم ، شاعر کندمی تشبیه سنگ خموشی و استقامت صمود، به صلابت، اشغالگران برابر
 روزگار چنین«گوید: می و کندمی دعوت استقامت و صبر به حاکمان آساي مغول رفتار برابر

مهد  که سرزمینهایی به هجوم با که مغول قوم همچون رسید، خواهد پایان به ظالمی حاکمان
 نیز آمد. سر به ایامش نهایت در اما کشید آتش به را بسیاري هايکتاب بود، تمدن و علم

 فصلی هر سرانجام اما ، رسدمی اوج به که زمستان آمیزجنون سرماي و پاییز همچون تپش
همان).(» رسداتمام می به دولتش

 نام به را مشترکی ادبیات ملتها، میان در که است مشترکی دوستی ویژگیوطن و بیگانه ستیزي
 توسعه هنیمی جهان به وطن میهنی از را مقاومت گسترة و داده شکل مقاومت جهانی ادبیات

را داند. او قدس تمام جهان عرب را میهن خود میبخشد چه آنکه نزار قبانی شاعر سوري، می
اي قدس... اي / اي قدس... اي شهر من«میهن مألوف خود را: کند که توصیف میچنان 
چشمان / و سنبلان سبز شادي خواهند کرد/ فردا... فردا درخت لیمو شکوفه خواهد داد/ دوست
بازخواهند گشت...اي وطنم... / هاي پاك توو کبوتران مهاجم به بام/ ه شاد خواهند گشتبه خند

1»اي سرزمین آشتی و زیتون...

دفاع از وطن

توان وظیفه مقوله دفاع از کیان و سرزمین و تمامیت ارضی و نیز عزت و شرف و غرور ملی را می
گی و آموزه هایی که هرفرد درطول اي دانست که در سرشت هر انسانی نهاده شده و سبک زند

تواند در شدت و ضعف و یا در تقویت و تضعیف آن موثر باشد. در کند، میزندگی دریافت می
سال اشغال شده و ملتش دچار مصائب بسیارند، این 70جهان عرب، که پاره اي از آن بیش از 

این میدان، حس مشترك دینی وظیفه فراتر از مرزهاي جغرافیا نمود دارد، به گونه اي که بازیگر
                                                 

1- https://hamyanequds.org/ادبیات مقاومت  
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و نژادي است و شاعران عرب براي دفاع از وطن، جهانِ عرب را در نظر گرفته اند، پاره هایی از 
بر سرِ سهمِ شهیدان / دمسرزمینی است مهیاي سپیده«سروده هاي محمود درویش در این باره: 

تا ما با / گسترندرشِ علف میف/ اینک آنان به یک سان/ ما اختلاف پیدا نخواهیم کرد،/ از خاك
ها را ببینند و جشنِ تا مبادا سربازان آن/ کنیمها ذخیره میهاي خود را در کوزهغم/ !هم بسازیم

براي چیزي که در / اي،براي خاطره/ کنیم،براي فصولِ دیگري ذخیره می.../  محاصره بگیرند
که / یگران براي چیزهایی شخصیچون د/ وقتی که زندگی طبیعی شود/ دهدراه ناگهان رخ می

هاي کوچک ما از خونی که از زخم/ غم خواهیم خورد/ هاي بزرگی پنهان مانده استنامدر سایه
عوارضِ جنبیِ آن را احساس خواهیم / فردا که مکان شفا بیابد/ ایمجاري شده است غفلت کرده

).1389درویش، ترجمه اسوار، »(.کرد

دش به زعم خووم است1948ان سال اشغال فلسطین، یعنی سال یکی از کودکسمیح القاسم 
زمان کودکی (ترجمه: آن.» التَّاسعه / و حلیب الفَاجعِه/ اَمتصَ حلیبتن/ کُذاك انَکنت طفلا«

 )نوشیدم/ و شیر فاجعه رابودم/ شیر نهُ سالگی را می
/أحزان اهزیمۀ مسلّعلینتکُازلاًن« گوید: وي از دفاع و سازش ناپذیري اینگونه سخن می

لم / ضیء لأأحرقینی! أحرقینی... / فی وجه أحزانی القدیمۀَ صارخاً/ یمتصنی موت بطیء نازلاً
آمدم. از نردبان اندوه و شکست فرود می. ترجمه: العتمۀ وحديو وحدي کنت، فی/ أکن وحدي

زدم: امَ فریاد میهاي قدیمیدر چهرة اندوهدر حالیکه مکید، آمدم. مرگ تدریجی مرا میفرود می
» مرا بسوزانید... مرا بسوزانید... تا روشن گردم! تنها نبودم، تنها بودم در تاریکی محض، تنها

).1397کنفانی، ترجمه طاهباز، (
:داردمیحذربرآنبهخیانتازرامردماحمد شوقی نیز ضمن دعوت به مبارزه در راه وطن

یخنیوماًأَوطَانهیخنالوطَن        منحبعلَیموتالإِلَیکنُ
میخواهد، شجاعانهمصرمردمازوکندمیدعوتاستعمارواستبدادعلیهمبارزهبهرا... و مردم

کنند:دفاعخودسرزمینازوبایستنددشمنبرابردر
نصفُهاخُربّالأرضتَــرَونأوَ مـابِلُـطفه    القَضَاءرمیمصر،أَهلَیـا

فَــکَـانـاَبِــالبـلاِدأَمــــراًأَرادحـوضَهـا                ویمنعوکرامـتُهایـرعی
وـارـصـرٍدیلاتَـزاَلمغیالـبـَیعـَافجِـنَــانـَا؟                جـیشـدولـَنَاوالـع

الأذيعنالجبانُهـوالشُجاعالقنَا                إنِّرکـزوُاأَینَما،)عمرو(کَـجنود
).1396(سیاوشی ، 
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یافته ها 
رامون موضوعاشترکات فکري، زبانی و ادبی اشعار فارسی و عربی معاصر پی

زبانان عمدتا مسلمان، دین و مذهب از برجسته ترین نقاط مشترك بین جامعه اعراب با فارسی
است و این اشتراك در شعر، با حضور پر رنگ عاشورا و روایت این حماسه جاوبد تاریخ  بشر، در 

یست، اما قالب نافذ مرثیه نمود پربسامدي دارد و هرچند این مقال، موضوع اصلی ِمورد بحث ن
آموزه هاي آن براي دفاع مشروع و پاسداري از ارزشها بسیار کارآمد است.

حماسه، "توان به صفاتی چوناز آموزه هاي عاشورا که در اشعار وطنی کاربرد فراوانی دارند، می
و تعابیراشاره کرد."رشادت، شجاعت، غیرت، مقاومت و مهمتر از همه، شهادت طلبی

تور ادبیاضاز حت، حکایدر این موضوعشاعرانطوسته شده تکار گرفبهتو صفااصطلاحات
.دو زبان دارددر هرو حماسیکاییب

عاشورا، علاوه بر حماسه، به عنوان انقلاب و نهضت نیز تقارن موضوعی آشکار با مقوله وطن 
مانند دارد و اوج مدیحه براي قهرمان این حماسه (امام حسین علیه السلام) در ذکر فضائلی 

شجاعت، درایت، مردانگی و وفاداري است که در شعرهاي وطنی نیز حضوري پر رنگ دارند. 
علاوه بر دین و مذهب ، فرهنگ و سیاست هم از عرصه هاي مشترکات فکري شاعران فارسی 
و عربی هستند که در آنها موضوعات و اصطلاحات زیادي قابل بررسی است. از آن جمله می 

زبان و بیداري در ادبیات عرب، خصم انگاري خواهی در کشورهاي فارسیتوان به مشروطه 
استبداد جهانی، ادبیات مهاجرت، استقلال و آزادي، شعر مردمی و میهنی به جاي مدح حکام، 

کفایت و... در آثار منظوم و منثور اعتراض و انتقاد از وضع موجود و حاکمیت هاي وابسته و بی
و نمونه هایی از اشعار فارسی و عربی، ناظر بر این اشتراکات را شود میهر دو زبان به وفور یافت 

سروده ملک الشعراي » مرغ سحر«تصنیف "آزادي خواهی"توان برشمرد، مثلاً در موضوع می
قابل که در حوادث بعد از سقوط قاجار و روي کارآمدن سلسلۀ پهلوي سروده شده است،بهار

توجه است:
تـرکـنتــازهمــراداغنـرکــه سـلاـحر نـرغ سـم

کنزبرزیرووبـرشـکنفس راـن قـار ایـرر بـزآه ش
بشر سرانوعآزادينغمۀبسته ز کنج قفس درآبلبل پر

).564: 1387بهار ،(
و این ابیات از احمد شوقی:

 الإکبـاروللدستورِوالـعزُّلج ، والکنانۀُ حرَّةٌ ، ــحقُّ أَبـأل
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ه، و لا یطغْیَ به جبارـیفالأمرُ شوري، لا یعیثُ مسلَّطٌ
تختارماوالخیرُماتقضیوت،رَـَخیـلاد تـعنایۀَ للبـإنّ ال

).1396،سیاوشی(
 : عشقی میرزاده زیر از و در موضوع اعتراض، ابیات

 ریزدمی برون دیده از دلم قطره قـطره ریزدمی خون که بـدارید دست دلم ز
 ریزدمی خون سلسله آن سر بر لحـد از  اهخامنشی تـربت از دل، درد ار کنـم
 ریزدمی کـنـون ایـران ذلـت و نکـبت قـدیم ایـران عـزتّ و شـرف و آبـرو

ریزدمی دون مـردم ما پـیـکر و سـر زوال            از آثار و بختی بد و ذلّت و نکـبت
).1357:272(عشقی، 

و این ابیات از حافظ ابراهیم:
 لزام والفَوضَی الشَعبِ وجـهلُ فَوضی                      الأمـرَ انّ *الفـلّاحِ أبا

 التَّـمام یـعـقبه الـنـَقص بـأنّ واعـلَم                       علمِ ال بنَشرِ فأسعدنا
ــزاماعت الـعلم ینـَصر لـم إذا وحیدا ولیـس الـعلم یمـسکُنا

).2007(ابراهیم ، 
افتراقات فکري، زبانی و ادبی اشعار فارسی و عربی معاصر پیرامون موضوع

ر از تضاد یا افتراق در معانی، لفظ و آرا و اندیشه شاعران فارسی و عربی، هر چند به نظر کم ت
اشتراکات موجود است، اما به لحاظ اهمیت و نقشی که در بررسی اشعار و بازنمایی منویات و 

دغدغه هاي شاعران و ادیبان و به تبع آن جامعه، در گستره دو زبان دارند قابل توجه است.
و  عرب جهانو نهضتی فراگیر در اندیشهکه در شعر شاعران عرب، پان عربیسم 

نمود بسیاري دارد و تلقی بیشتر شاعران از وطن، جهان عرب است. ،اعراب است وحدتمنادي
زبان در کشورهاي مختلف، این اجماع وجود ندارد یا بسیار کم در حالیکه در بین شاعران فارسی

فلسطین مسئله مشترك همه اعراب ، 1948ش /1327در  اسرائیلتأسیسرنگ است، هرچند با 
همدردي مشترك و همبستگی میان آنان  حسعمومی و وجدانيبیداروو مسلمانان تلقی شد

زبان به خصوص ادبیات را در پی داشت و آرمان آزادي قدس در بین کشورهاي مسلمان فارسی
که طی سالها در هر دو سو رخ داد، باعث قوت سیاسی و فرهنگی آنان شکل گرفت، اما اتفاقاتی 

فارسی و افتراق و اشتراك بین آنها شد. از آن جمله می -و ضعف در توجه به ملی گرایی عربی
توان به نزدیکی ایران به اسرائیل در زمان پهلوي اشاره کرد که واکنش اعراب را برانگیخت و 
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ساله عراق 8همراهی با صدام، در جنگ تحمیلی اوج آن اتحاد اعراب در مقابله با ایران از طریق 
علیه ایران بود و در نقطه مقابل آن همسویی جریان شیعه محور مقاومت، یعنی کشورهایی چون 

لبنان، سوریه، یمن و حتی عراق (بعد ازسقوط صدام) در سالهاي بعد از جنگ با ایران است. 
و قومی، فروپاشی (کشورهاي مستقل زبان با جنگ هاي فرقه اي درگیر شدن کشورهاي فارسی

از شوروي) تهاجم، تجاوز و اشغال، در ایران ادبیات دفاع مقدس و در سایر کشورهاي 
زبان، وطنیات ، شعر غربت و شعر مهاجرت را در قالب ادبیات پایداري با رویکرد دفاع و فارسی

ش حکام با دنیاي غرب، مقابله و مقاومت و حماسه آفرید، اما در کشورهاي عربی متأثر از ساز
ادبیات پایداري با رویکرد اعتراض، توصیف غربت و مهاجرت و مظلومیت و... در کنار ادبیات 

نمونه هایی از اشعار فارسی و عربی ، ناظر بر افتراقات: صلح، مطرح شده است. 
دبیات دوبیتی زیر تبلیغ شعار معروف آن روزهاي جنگ و نوعی ادبیات حماسی و مهیج در برابر ا

انفعال است:

روزيـیـا پـگ تـفنـه تـاز دست منننگ است کمی درنگ تا پیروزي
این است که جنگ جنگ تا پیروزياران شهیدـام یـیـود پـه بـدانی چ

).1365:60(محمودي، 
ملت را بر ضد د چگونه طرفداران صلحیگومیکه ابراهیم المقادمه و در مقابل این سروده از 

،انگیزندشهدا و مجاهدین برمی
غاز و من / لیسمن القوت/ اجاع الفقرا/ َ الشعبحرّم/دعیِاءألاأخرى سیقول ُ بعضمضهو« 

حرم العمالَ من عالی الاجور/ انه یعملُ ضد الشعَبِ/ /الطماطم و الزهورِتصدیرَعطلَّ یباع/بنزینَ
را گفت/ ملت روشنی دیگر که طرفداران صلح خواهند ترجمه: چشمضد السلمِ/ معدوم الضمیرِ. 

/ گاز از خورد و خوراك محروم کرده/ فقرا را فقیرتر کرده/ نانی براي سیرکردن گرسنگان نیست
فرنگی و گلها را تعطیل کرد/ کارگران را از و بنزین نیست براي فروختن/ صادرات گوجه

المقادمه، » (صلح/ بی وجدان استکند/ ضد ضد مردم کار می/محروم کردبالادستمزدهاي 
).55و 2003:54

ذوا خُ.../ النفط لکنذواخُ.../ ذوا القمح لکنخُ/منالشمسسرقوا اَتُولاء یذوا کل شًخُ« و نیز : 
سرقوا اَتُلا/بأسلاالروح14(همان، » منالشمس.(
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هرچیزي را از ما بگیرید اما خورشید را از ما نربایید/ گندم را بگیرید اما.../ نفت را ببرید « ترجمه: 
»اما.../ (حتی) روح را بستانید، مسئله اي نیست/ خورشید(فلسطین) را از ما نستانید

:گویدمی"مصر مهد العلوم"در قصیدهنیزشکرين عبدالرحم

ولیدهو عیم و ـالنو الـذهن طفل                 کنت امِممهد العلوکنت 
یعودیالحیاة أنیو ماضالزمان بالعزه و الملک                  یعودهل

در نعمتها بودي در ما، تو بوداي مصر تو خاستگاه علم بودي در حالی که ذهن کوچک«ترجمه: 
گردد، و آیا زمان عزت و اقتدار بازمی)یعنی به بلوغ فکري نرسیده بود(حالی که ذهن نوزادي بود

).9: 1396(پیرانی شال و حاجیلو،» شودزندگی گذشته چگونه تکرار می
شود و همزبانی، نقش چندانی زبانان، وطن به سرزمین مادري شان اطلاق میاما در شعر فارسی

افرازند، تعیین مرزهاي وطن مألوف ندارد، بلکه در مواردي در تقابل با کشوري همزبان قد میدر
کند و مفهوم وطن را از دایره اما در نقطه مقابل، همزبانی در شعر عرب نقش پر رنگی را ایفا می

یکی از بارزترین » خلیج فارس«گستراند: مرزهاي جغرافیایی خارج و به وسعت جهان عرب می
حاکمیت پارسیان وشهادت تاریخ، همواره تحت حمایتنمادهاي میهنی در ایران است که به 

در زمانه اي که هنوز -ها دورتر از آنو ایرانیان نه تنها بر این قلمرو آبی، بلکه بر فرسنگبوده
حکمروایی داشته -نامی از بسیاري از کشورهاي تازه رسمیت یافته امروزي در بین نبوده

پاسداري از این عنوان که نزد ایرانیان در حد ناموس عزیز است، در بین سایر کشورهاي د.ان
زبان از اهمیت خاصی برخوردار نیست و لذا در شعر آنها هم بازتابی ندارد (مگر معدود فارسی

شاعرانی که یا به ایران مهاجرت کرده و یا در ایران تحصیل کرده اند) در مقابل به جعل عنوان 
فارس پس از پیروزي انقلاب اسلامی ایران از سوي شیوخ مرتجع عرب دامن زده خلیج براي 

شد و به تدریج مطالبات ناصواب دیگري بر آن افزوده شده است که بیانگر خود فروختگی و 
اصحاب قلم و هنر ایران ،هاجسارتاین در پاسخ به و هایی به غرب است وابستگی چنین رژیم

ر ارزنده و ماندگاري زده اند که بیانگر روایت شورانگیز دلبستگی ایرانیان زمین دست به خلق آثا
به خلیج آبی همیشه فارس است،
از بارزترین نمادهاي میهنی و وطنی است که اصحاب » قدس« از سویی دیگر در جهان عرب، 

زي قلم و هنر در جهان عرب روي دفاع از آن تفوق داشته و هم راي هستند و در این بین مر
بین میهن خود و قدس و مسئله فلسطین قائل نیستند و شاید بتوان گفت اصحاب قلم و هنر 

زبان (از جمله ایران ) هم در یکپارچگی دفاع از قدس با آنان همسو هستند و شاعران فارسی
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سایر کشورهاي فارسی (غیر ایرانی) در این موضوع، موضع بهتري دارند تا در موضوع خلیج 
ان این تقابل سروده ي ابوالقاسم حالت گویا و شنیدنی است: فارس: در بی

چنان نه بهره و بیجا که جاي استهزاستبدین خلیج، عرب نام تازه اي داده است
ن ز دهان کدام هرزه دراستـکه این سخاقلان دانندـنام تازه غرض چیست؟ عز

ولاستـدي طـسم را یـالیـپریـهمیشه امزـکندن و حکومت نیـه افـفرقـه تـبلی ب
ا و شماستـان مـدر میـرقه انـفـراي تـب”ربخلیج ع”خلیج فارس اگر می شود

).2:65(طنزپردازان معاصر

گیري نتیجه
یسته و شایسته اي به وهش حاضر نشان داد که در شعر شاعران فارسی و عربی زبان به نحو باپژ

مضمون وطن پرداخته شده است، بعضی از این شاعران عشـق بـه وطـن و لزوم فداکاري براي 
میهن را برجسته کرده اند و بعضی دیگر زبان به اعتراض و انتقاد از بی توجهی و بعضاً خیانت به 

اند، دیده و با رنج آرمان وطن گشوده اند. بعضی هجوم دشمنان را به وطنی که در آن متولد شده
و درد ملت آشنا شده اند. بعضی هم فراتر از آن، در این مسیر آسیب دیده اند که بخشی از این 
آسیب ها حبس و تبعید و هجرت است. مجموع این اوامر در روي آوردن شاعران مورد بحث به 

فارس یا عرب، اشعار سیاسی، به ویژه اشعار وطنی موثر بوده و ایشان نه به عنوان یک شاعر 
بلکه به عنوان شاعر بشریت درد ها را دریافته و خود را ملزم به انعکاس و تبیین آنها دانسته و 

توانند در برابر سلطه ظالمان و استعمارگران نشان داده اند که به عنوان انسانی داراي حریت نمی
ساکت بمانند.

میهنانشان را بـه مبارزه با ظلم و از این رو شاعران معاصر فارس و عرب، در آثار خویش هم
گیرد که شاعر به عنوان نیروي پیشرو، خوانند و این فراخوانی زمانی صورت میبیداد فرا می

رسالت خود را انجام داده ولی قادر به تغییر وضع موجود نیست و لذا زبان به شکوه و اعتراض 
گشاید.می
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